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عباس آخوندی بالاخره از وزارت راه و شهرســازی 
رفــت اما آثار ســوء مدیریت او تا ســالها بر جا می ماند 
و تازیانه هایش بر گرده و صورت بی مســکن ها نواخته 

خواهد شد. 
بر اساس آماری که حامد مظاهریان؛ معاون مسکن 
و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد؛ 35 درصد 
مردم اجاره نشــین هستند و معمولا مستاجران از قشر 
ضعیف تر جامعه محسوب می شــوند. آنچه از این آمار 
فهمیده می شود این اســت که بیش از هشت میلیون 
از حدود 24 میلیون خانوار ایرانی فاقد مسکن مالکیتی 
هســتند؛ یعنی بیش از 28 میلیون نفر از جمعیت 81 
میلیــون نفری ایــران در خانه های اجــاره ای زندگی 

می کنند.
به این جمعیت باید ســالانه حدود یک میلیون نفر 
که در قالب 500 هزار زوج به مسکن نیاز پیدا می کنند 
را هم افزود و این در حالی است که به گفته مسئولان و 
کارشناسان، توان ساخت و ساز کشور در حوزه مسکن، 
حدود یک میلیون واحد در ســال است. به این ترتیب 
اگر دولت بخواهد برای هشت میلیون خانواده بی مسکن 
و سالانه 500 هزار خانواده جدید که اغلب جز اقشار کم 
درآمد هستند مسکن تهیه کند، حداقل 12 سال زمان 
نیاز دارد. همه این آمارها، به شرط آن است که اولویت 
ساخت مسکن را به خانواده ها بدهیم و الا اگر معیار ما، 
مسکن برای هر فرد باشد، باید 28 میلیون واحد مسکونی 

فقط برای جمعیت فعلی بسازیم.
اکنون باید پرســید که کارنامه مســکن ســازی 
دولت های یازدهم و دوازدهم شــامل ساخت چند خانه 
یا آپارتمان اســت؟ و آیا تعلل پنج ســاله وزارت راه و 
شهرسازی، طول زمان بی مسکنی مستاجران گذشته، 
حال و آینده را افزایش نخواهد داد؟ آنهم با تورم سرسام 
آور اجاره و قیمت سرپناه. آیا این ارتکاب دو جرم پی در پی 
نیست که با زیر پا گذاشتن حقوق اولیه انسان ها و نص 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از افتتاح مسکن 
خانواده های کم درآمد شانه خالی کرده و به آن افتخار 
هم می کند؟ آیا ادامه دار شدن اجاره نشینی پنج میلیون 

خانواده، دستاورد قابل افتخاری است؟!
این در حالی است که امنیت، هوا، آب، غذا، پوشاک، 
بهداشت، درمان مسکن، آموزش و ازدواج جز حقوق اولیه 
هر بشــری اعم از شهروند و غیر شهروند است. حقوقی 
که خالق متعال به عنوان روزی برای همه انسان ها )نه 
فقط اکثریت یا اقلیت( قرار داده و قانون اساسی جمهوری 
اسلامی ایران هم به آن تاکید کرده است. با این حال، یک 
اقلیت محدود تلاش می کند به نام اقتصاد آزاد و اقلیتی 
دیگر به نام اقتصاد دولتی، این حقوق را از مردم ســلب 
کرده تا از این راه به سوداگری یا اعمال قدرت بپردازد.

مسکن سازی دولت؛ نص قانون اساسی
اظهارات خلاف قانون اقلیت فوق در حالی بیان شده 
که نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر این که 
تامین مسکن مورد نیاز مردم وظیفه قانونی دولت ها بر 
اساس نص صریح قانون اساسی است، می گوید: بر اساس 
قانون اساسی دولت مکلف است مسکن مورد نیاز اقشار 

کم  درآمد جامعه را تامین کند.
حسام عقبایی با اشــاره به الزامات مورد نیاز برای 
عمل به این وظیفه قانونی تصریح می کند:  در این رابطه 
دولت باید تمام تلاش خود را به ســمت تولید مسکن 
معطوف کند و به طور همزمان سرمایه گذاری در حوزه 

ساخت و ساز مســکن را تشویق کند. همچنین دولت 
باید زیرســاخت های لازم را در این بخش فراهم کند تا 
بتواند به وظیفه قانونی خود جامه عمل بپوشاند. دولت 
برای عمل به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید 
یک برنامه جامع و مدیریت منسجمی داشته باشد تا به 
این ترتیب مســکن مورد نیاز مردم که در شان آنها نیز 

باشد، تامین شود.
گفتنی اســت در بند 12 اصل سوم قانون اساسی 
آمده اســت: دولت  جمهوری اســلامی  ایران  موظف  به 
پی  ریــزی  اقتصادی  صحیح  و عادلانــه  بر طبق  ضوابط 
اســلامی  جهت  ایجاد رفاه  و رفع فقر و برطرف  ساختن  
هر نوع  محرومیت  در زمینه  های  تغذیه  و مسکن  و کار و 

بهداشت  و تعمیم  بیمه  است.
در فصل ســوم قانون اساســی و زیر فصل »حقوق 
ملت« اصل سی و یکم با تاکید بر این که داشتن  مسکن  
متناسب  با نیاز، حق  هر فرد و خانواده  ایرانی  است، دولت  
را موظف کرده  با رعایت  اولویت  برای  آنها که  نیازمندترند 
به  خصوص  روستانشــینان  و کارگران  زمینه  اجرای  این  

اصل  را فراهم  کند.
در فصل چهارم قانون اساسی )اقتصاد و امور مالی( 
هم یکبار دیگر موضوع مســکن مطرح شــده است. در 
اصل چهل وســوم قانون اساســی هم آمده است؛ برای  
تأمین  استقلال  اقتصادی  جامعه  و ریشه  کن  کردن  فقر 
و محرومیت  و برآوردن  نیازهای  انسان  در جریان  رشد، با 
حفظ آزادی  او، اقتصاد جمهوری  اسلامی  ایران  بر اساس  
ضوابط زیر اســتوار می  شــود: تأمین  نیازهای  اساسی : 
مسکن ، خوراک ، پوشــاک ، بهداشت ، درمان ، آموزش  و 
پرورش  و امکانات  لازم  برای  تشکیل  خانواده  برای  همه .

اکنون و با توجه به نص قانون اساسی و در کشوری 
چون ایران که 200 سال زیر یوغ استعمارگران و دست 
نشــانده های عقب افتاده و کودک صفت آنها بوده، باید 
فریاد بزنیم که مسکن سازی وظیفه دولت نیست و طوری 
رفتار کنیم که انگار اینجا منهتن نیویورک و مردم ایران، 
طبقه اشراف حاکم بر دولت و مردم آمریکا هستند؟! آیا 
این از عوارض بسیار گران، زندگی های اشرافی نیست؟  
آنهم در حالی که در آزادترین اقتصادها که در همان 200 
سال مشغول پیشرفت خود و عقب نگهداشتن ما بودند 
دولتهایشان برای اقشــار کم درآمد خانه می ساختند. 
آیا این نشــان نمی دهد که برخــی لیبرال های وطنی، 
لیبرالیسم را هم درست نفهمیده اند و آیا بار دیگر اثبات 

نمی کند که لیبرال ها جز حرف زدن هنری ندارند؟!
در اقتصاد سنتی ایران، اجاره دادن مسکن و هر نوع 
سوداگری با نیازهای اولیه مردم، شغل محسوب می شد، 
حال آنکه اصل رقابت سالم هم باید بر سر نیازهای ثانویه 
صــورت بگیرد آنهم بطوری که منجر به تکاثر ثروت در 

دست عده ای خاص یا دولت نشود.
با بالا رفتن میزان ســواد و آگاهی ها در ســال های 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مردم رفته رفته متوجه 
شدند که رقابت سالم باید بر سر نیازهای ثانویه و بویژه 
در حــوزه اختراعات و نوآوری هــای کالایی و خدماتی 
باشــد. لوکوموتیو اقتصاد در جهان پیشــرفته صنایع 
هســته ای، فضایی، بیوتکنولوژیک و از این قبیل است 
که حتی صنعت ساختمان را به عنوان یکی از واگن ها 
به خود وصل کرده است اما سوداگری با نیازهای اولیه 
مردم در افکار برخی مسئولان ما هنوز جولان می دهد 
و برای حفظ مالکیت در دســت عده ای خاص یا دولت، 

همه طرح های مردم شــمول را کنار گذاشــته و با زیر 
پا گذاشتن قانون اساســی، از افتتاح طرح های مسکنی 
اقشار کم درآمد طفره رفته و به آن افتخار هم می کنند. 
آنها هنوز صنعت ساختمان، آنهم از نوع معیشتی اش را 
لوکوموتیو اقتصاد می دانند و همنوا با دشمنان به تعطیلی 

صنایع اصطلاحا هایتک اقدام می کنند. 
حال آنکه ساخت مسکن در کشوری چون ایران، یک 
گذاره معیشتی و وظیفه دولت است. اگر هم قرار است به 
تقلید از اقتصاد قرون 19 و 20 غرب، ساختمان سازی 
آزاد را لوکوموتیو اقتصاد قرار بدهیم، بخش تجاری آن 
یعنی ســاخت پاساژ و بازارهای جدید و امثالهم را مبنا 

بدانیم نه سرپناه مردم کم درآمد.
راهکارهای خانه دار شدن مردم

کارشناســان و برخی مســئولان، راهکارهای خود 
برای مسکن دار شدن مردم بارها گفته اند. برخی از این 
پیشــنهادات در دولت های نهم و دهم منتج به ساخت 
مسکن مهر شد. همان طرحی که وزیر دولت تدبیر و امید 
آن را مزخرف خواند و با افتخار حتی یک باب از واحدهای 
باقیمانده اش را افتتاح نکرد. عباس آخوندی، طرح مسکن 
اجتماعی را مطرح کرد که مثل همه ادعاهای لیبرال ها 

در حد حرف باقی ماند.
با این حال برخی افراد و دستگاه ها پیشنهادهایی را 
برای خانه دار شدن مستاجران و زوج های جوان همواره 
ارائه می دهند. به عنوان مثال، کمیســیون مسکن اتاق 
تعاون ایران، راهکارهایی برای برون رفت بازار مسکن از 
رکود پیشنهاد کرده که بعضا می تواند به خانه دار شدن 

مردم منجر شود.
این کمیسیون در یکی از راهکارها پیشنهاد می دهد: 

ضرورت دارد  طرح مســکن مهر به دو طریق بررســی 
تکمیل شود. در گام نخست پروژه های باقیمانده، از نظر 
جانمایی و فنی مورد بررســی واقع شده و اگر به دلایل 
فنی غیر قابل اجرا می باشد، زمین و یا واحدهای مسکونی 
جایگزین به متقاضیان معرفی شود و در صورتی که پروژه 
از نظر فنی قابل اجراســت، با تزریق منابع مالی کافی، 
پروژه ها از نظر ســاخت بنا و زیرساخت های مورد نیاز، 
تکمیل و پایان پذیرد.آنچه باید به پیشنهاد کمیسیون 
مسکن اتاق تعاون افزود؛ این است که واحدهای جایگزین 
باید در همان شهر یا شهرک باشد نه اینکه به متقاضی 

پردیس در پرند واحد بدهیم.
کمیسیون مسکن اتاق تعاون ایران در راهکار دیگری 
تصریح می کند: سهم قیمت زمین در بهای مسکن طی 
دو دهه اخیر، بین 40 تا 50 درصد بوده که این میزان 
تقریباً دو برابر کشورهای موفق در بخش مسکن است. 
مطالعات انجام شده نشان می دهد که همواره افزایش 
قیمت مســکن، از افزایش قیمت زمین شــروع شــده 
اســت، نه عکس آن. در راستای کاهش قیمت مسکن، 
ضرروت کاهش سهم زمین در قیمت تمام شده تا رقم 
20 درصد هزینه نهایی تولید مسکن، وجود دارد.آنچه 
به این پیشنهاد می توان افزود اینکه، سهم قیمت زمین 
برای اقشار کم درآمد )تحت پوشش و غیر تحت پوشش( 

باید صفر باشد.
 کمیسیون مسکن اتاق تعاون ایران می افزاید: نقش 
مدیریتی واسطه ها، در ازای کار مشخص برای اقتصاد، 
مفید و در عوض نقش مالکیتی واسطه ها به دلیل افزایش 
قیمت نهایی برای مصرف کننده، مخرب است. در شرایط 
کنونی اقتصاد کشور قیمت نهایی مسکن نوساز بر اساس 

بازار و متناسب با قیمت مسکن های موجود ارزش گذاری 
می شود. بنابراین در صورتی که مالک زمین و ساختمان 
یکی باشــد به دلیل انحصاری که به واسطه مالکیت به 
وجود می آید، قیمت مسکن های موجود بر اساس بازار 
تعیین می شود نه بر اساس هزینه تمام شده آن. سیاست 
مذکور، واسطه های مالکیتی را از چرخه تولید حذف کرده 
و منفعت حاصل از این اقدام را نصیب تقاضاهای مصرفی 
می کند زیرا در شرایط فعلی، خریداران مسکن مجبورند 
خانه های ساخته شده را خریداری کنند ولی در صورتی 
که مصرف کنندگان مالک باشند و تولیدکنندگان تنها 
به عنوان واســطه مدیریتی به ایفای نقش پیمانکاری و 
مدیریــت پروژه ها بپردازند، فرصت بهره مندی از ارزش 
افزوده حاصل از ســرمایه گذاری در فرآیند ســاخت به 
مصرف کننده منتقل می شود، که این امر باعث کاهش 
قیمت تمام شده مسکن برای مصرف کنندگان می شود. 
این کمیســیون تاکیــد می کند: ضروری اســت 
تسهیلات مسکن، به گونه ای باشد که بتواند 80  درصد 
از هزینه ســاخت واحدهای مســکونی را پوشش دهد. 
این وام ســاخت در زمان فروش واحدهای مســکونی 
به صورت فروش اقســاطی به متقاضی منتقل می شود. 
برای متقاضیان، قرض الحسنه بودنِ نرخ سود تسهیلات 
ســاخت واحدهای مســکونی و بلندمدت بودن زمان 

بازپرداخت اقساط وام دارای مطلوبیت است. 
کمیسیون مسکن اتاق تعاون ایران می افزاید: ضروری 
اســت ســازمان ها و نهادهای متولی دهک های پایین 
درآمدی جامعه مانند کمیته امداد امام خمینی)ره(  و 
ســازمان بهزیستی، بخش مناســبی از منابع و دارایی 
های خود را صرف اعطــای کمک های بلاعوض جهت 

خانــه دار شــدن خانوارهای تحت تکفــل خود کنند. 
همچنین می توان از ظرفیت خیرین جهت خانه دار شدن 

دهک های پایین درآمدی جامعه بهره جست.
ایــن کمیســیون در راهــکار دیگــری تصریــح 
می کند: صنعتی ســازی ســرعت انجام کار را افزایش 
می دهد و سرعت دوره بازگشت سرمایه را کوتاه کرده و 
بهره وری را بطور چشمگیری بالا خواهد برد. خانه های 
ساخته شده با استفاده از این روش، مقاوم تر هستند و 
اتلاف انرژی بسیار کمتر از روش های غیر صنعتی است.
کمیسیون مســکن اتاق تعاون ایران، عدم کنترل 
تقاضای ســوداگرانه در بازار زمین و مســکن شهری از 
ســوی دولت ها حتی در شــرایط عرضه مناسب آن را 
موجب ناکارآمد شدن سیاست تامین مسکن متناسب 
برای گروه هــای مردم می داند و ادامــه می دهد: نبود 
سیاست های کنترلی در بخش مسکن منجر به افزایش 
جذابیت خرید و فروش زمین و مسکن نسبت به تولید 
و عرضه مسکن خواهد شــد.  ضمن اینکه ایجاد بانک 
اطلاعات زمین و مسکن از دیگر سیاست هایی است که 
بستر کنترل سوداگری در بازار مسکن را فراهم می کند. 
این کمیســیون در راهکار دیگری تصریح می کند: 
در مجمــوع حــدود ۷2 هزار هکتاربافت فرســوده در 
498 شهر کشور وجود دارد. این عرصه شامل 15 درصد 
مساحت کشور و حدود 25 درصد جمعیت شهری کشور 
را در بر می گیرد. همچنین بر اساس آمار سازمان برنامه 
و بودجه، اســتان تهــران دارای حدود 25 درصد بافت 
فرسوده می باشــد. توجه به احیا و بازسازی بافت های 
فرســوده، علاوه بر ایجاد رونق در بخش مسکن ، باعث 
کاهش آسیب پذیری در برابر مخاطرات طبیعی می شود.

با وجود آنکه به علت شــرایط اقتصادی کشور، 
اصلاحــات راهبردی در حوزه های مختلف اقتصادی 
ضروری اســت، لایحه بودجه سال آینده حاوی هیچ 

تصمیم اساسی نیست.
در ســال جاری به علت بازگشــت تحریم ها و 
سوءمدیریت داخلی، اوضاع اقتصادی کشور چندان 
مطلوب نبود و افزایش شــدید تورم، موجب آسیب 
فراوان به اقشار مختلف جامعه شد. همچنین نتایج 
تصمیمات غیرکارشناسی ســال های اخیر در سال 
جاری بروز یافت که افزایش شــدید قاچاق سوخت 
به علت کنار گذاشتن سامانه کارت سوخت، از موارد 

آشکار آن است.
در این شــرایط، انتظار می رفت دولت در لایحه 
بودجه ســال آینده، ملاحظه کاری را کنار گذاشته 
و تصمیمــات اساســی لحاظ کند. مثلا بازگشــت 
ســهمیه بندی بنزین، افزایش حقوق ها متناسب با 
تورم و حذف یارانه پولدارها حداقل انتظارات از لایحه 
بودجه سال 1398 بود. اما دولت دوازدهم درباره هیچ 
یــک تصمیم گیری نکرده اســت و همان روزمرگی 

سال های گذشته را تکرار کرده است.
در ماه های اخیــر تقریبا دیگر هیچ مقام دولتی 
نبــوده که از افزایش قاچاق ســوخت، گلایه نکرده 
باشــد. همه این مقامات نیــز به اتفاق می گویند که 
راه چاره مقابله با قاچاق سوخت، بازگشت به سامانه 
کارت ســوخت و در صــورت نیــاز در گام بعدی، 

سهمیه بندی است.
با این حال، دولت در لایحه بودجه ســال آینده 
هیچ حکمی درباره ضرورت بازگشت کارت سوخت و 
سهمیه بندی ذکر نکرده است که به نظر می رسد رندی 

سیاسی در این بی تصمیمی نهفته باشد.
طبیعی است که مجلس برای حل معضل قاچاق 
سوخت، دو راه در پیش دارد: یا به لایحه بودجه دست 
نزند و همینطور آن را تصویب کند یا برای مقابله با 
زیان هنگفت قاچاق سوخت،  به اصلاح لایحه بودجه 
و تعییــن تکلیف به دولت برای الزام ســهمیه بندی 

سوخت اقدام کند.
آنــگاه دولت کــه باید خودش ایــن تصمیم را 
می گرفــت، مجوز افزایش قیمــت بنزین یا حداقل 
ســهمیه بندی آن را به دست می آورد و اقدام به این 
کار می کند و در مقابل نارضایتی های عمومی، مردم را 
به مصوبه مجلس حواله می دهد و می گوید این حکم 

را مجلس برعهده دولت گذاشته است.
با توجه به اینکه سال آینده، سال انتخابات مجلس 
اســت، هرگونه مصوبه مجلس برای سهمیه بندی یا 
افزایش قیمت بنزین، به رای آوری نمایندگان فعلی 
خدشــه وارد خواهد کرد. امــا آنها هم اکنون در این 
دوراهی قرار دارند: سرنوشت فردی یا مصلحت کشور.
دولت در زمینه حذف یارانه پولدارها نیز همچون 
سال های قبل گام برداشته است. در حالی که دولت 
دوازدهم در بودجه امســال قصد داشت یارانه نقدی 
همه مردم به غیر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و 
بهزیستی را قطع کند و با مخالفت مجلس مواجه شد، 
در بودجه ســال آینده کار حذف یارانه پولدارها را به 
استانداری ها حواله کرده که از هم اکنون مشخص است 

یک حکم بودجه ای فرمالیته و غیرقابل اجرا است.
زیرا اســتانداری ها فاقد بانک اطلاعاتی لازم برای 
شناســایی اقشار پولدار هســتند و این وظیفه برعهده 
دستگاه های ملی همچون بانک مرکزی و سازمان مالیاتی 

است که در سال های اخیر از انجام آن سر، باز زده اند.
در ایــن مورد هم اگر مجلس حکم کلی تصویب 
کند که دولت مکلف به حذف یارانه پولدارها است، از 
فروردین سال آینده هر فرد که یارانه اش قطع شود، 

دولتی ها می گویند حکم مجلس را اجرا کرده ایم.
افزایش فقــط 20 درصدی حقــوق کارمندان 
و بازنشســتگان در لایحه بودجه ســال 98 از دیگر 
تصمیمات بحث برانگیز است. اگر آمار تورم دستکاری 
نشــود، قطعا نرخ تورم میانگین تا آخر امسال بالای 
30 درصــد و نرخ تــورم نقطه به نقطــه بالای 40 
درصــد خواهد بود. بنابراین مجلس در این مورد هم 
مجبور اســت میزان افزایش حقوق ها را به نرخ تورم 

نزدیک کند.
در آن صورت، دولت بهانه خواهد آورد که برای این 
افزایــش، اعتبار کافی وجود ندارد. آنگاه مجلس برای 
تامین اعتبار این کار، مجبور به افزایش نرخ تسعیر ارز 
در بودجه 98 خواهد شد. هم اکنون در لایحه بودجه 
98 میزان درآمد نفتی کشــور بر اساس فروش روزانه 
1/5 میلیون بشکه نفت  به قیمت هر بشکه 54 دلار و 

با نرخ تسعیر 5۷00 تومان محاسبه شده است.
بــرای افزایش درآمد ریالــی دولت، چاره ای جز 
افزایش نرخ تســعیر ارز نیست. آنگاه دولت در سال 
آینده این بهانه را به دســت می آورد که افزایش نرخ 

ارز، به علت تعهدات تحمیلی مجلس بوده است.
در هــر صورت، لایحــه بودجه ســال آینده با 
سیاسی کاری زیادی تدوین شده و دولت هیچ تمایلی 
به اتخاذ تصمیمات راهبردی از خود نشان نداده و آنها 

را به مجلس واگذار کرده است.
منبع: مشرق نیوز

چرا دولتــــــــــــ
 تصمیمات اساسی بودجه ۹۸ را 

به عهده مجلســـــــــ گذاشت؟

ارائه شده در فروشگاه های  تخفیف های 
زنجیره ای می تواند به علت عرضه و تقاضا و 
اقتصاد مارکتینگ باشد، اما گویا انحرافاتی 

نیز در این مسیر وجود دارد.
باشگاه خبرنگاران در گزارشی  خبرنگار 
نوشت: چندی پیش که برای خرید به یکی 
از این فروشگاه های زنجیره ای مراجعه کردم، 
چند قلم کالا را در ســبد خرید گذاشتم و 
پس از پرداخت مبلغ رسید را از صندوقدار 
گرفتم و طبق معمول پس از کنترل مبالغ و 
کالاهای خریداری شده، نگاهی هم به متن 
پایانی رسید کردم که نوشته بود: »سود شما 

از این خرید مبلغ ۷5400 ریال«.
بی اختیار بدون اینکه بدانم این تخفیف ها 
از کجا و به چه علت اعمال می شود، احساس 
رضایتمندی خوبی بابت این تخفیف داشتم. 
عصــر وقتی مادرم به خانه برگشــت، چند 
قلــم کالا از مغازه محله خریداری کرده بود 
که چند قلم آن با خریدهای من مشــترک 
بود. وقتی کالاهای خریداری شده را داخل 
کابینت می گذاشــتم، متوجه چیز عجیبی 
شدم. مایع تمیزکننده ای که از یک شرکت 
با یک تاریخ تولیــد بود، دو قیمت متفاوت 

برای مصرف کننده داشت!
وقتی سایر کالاها را نیز چک کردم متوجه 
شدم قیمت همه محصولاتی که از فروشگاه 
زنجیره ای خریداری کرده ام، بسیار بالاتر از 
قیمت محصولاتی است که بر روی کالاهای 
مغازه درج شده است. به عنوان مثال قیمت 
یک قوطی کنسرو ذرت از یک مارک با تاریخ 
تولید مشابه حدود 2 هزار تومان تفاوت قیمت 
داشــت. یک کالا با یک تاریخ تولید از یک 

کارخانه با دو قیمت متفاوت!
وقتی قیمت ســایر اقــلام را نیز کنترل 
کردم، متوجه شــدم قیمت مصرف کننده 
بسیاری از کالاهای موجود در فروشگاه های 
بزرگ زنجیره ای گرانتر  از قیمتی است که 

بر روی کالاهای مغازه ای درج شده است.
دو نمونه از این تخفیف ها از دو فروشگاه 

زنجیره ای معروف:
قیمت درج شــده روی پنیــر 10 هزار 
تومان، قیمت فروشگاه دو هزار تومان گران تر 
و با تخفیف، 1400 تومان گران تر از قیمت 

روی کالا!
قیمــت روی کالا 1۷300تومان، قیمت 
فروشگاه  22900 تومان و قیمت  با تخفیف، 
تنها 50تومان زیر قیمت درج شده روی کالا!

تفاوت تخفیف واقعی
 و غیرواقعی

از لحاظ اقتصــاد مارکتینگ، خریدهای 
کلان و عمــده دارای تخفیــف هــای ویژه 
و ریــزش قیمــت اســت و کارخانه های 
تولیدی درصدی تخفیف را برای خریدهای 
عمده در نظر می گیرند که فروشنده بتواند 
علاوه بر محاســبه سود خود، تخفیف هایی 
را نیز به مشــتریان بدهد. تــا کنون تصور 
می کــردم منشــا این تخفیف هــا اصول 

مارکتینگ و قواعد مربوط به خرید عمده و 
خرده فروشی است اما تازه فهمیدم که اینگونه 
نیست. در خوش بینانه ترین حالت می توان 
سفارشــات  قیمت  تولیدکننــدگان  گفت 
خریداران عمده و فروشــگاه های زنجیره ای 
را با هماهنگی قبلی، بیشتر از قیمت واقعی 
درج می کنند که هنگام فروش در ظاهر به 
مشتری تخفیف داده شود، اما در اصل نه تنها 
تخفیفی داده نشده بلکه برخی محصولات را 
گران تر از حد معمول به فروش رسانده اند که 

در نمونه کالای بالا مشاهده شد.
همچنین به نوشته مشــرق، با مقایسه 
قیمت روی کالا و قیمتی که در فاکتور برخی 
فروشگاه های زنجیره ای درج می شود، می توان 
به میزان گرانفروشی این مجموعه های تجاری 

پی برد.

در این زمینــه می توان به تخلف خاص 
برخی از این فروشگاه های زنجیره ای اشاره 
کرد که علی رغم تبلیغــات فراوان و ادعای 
در نظــر گرفتن تخفیفات ویژه برای فروش 
کالاها، اما در عمل نه تنها در این مدت قیمت 
کالاهایی که در انبار داشــتند را بالا برده و 
با قیمت جدید به مشــتریان فروختند بلکه 
کالاهایی که تازه تولید شــده را نیز گران تر 

به مصرف کننده رساندند.
بــرای نمونه، فروشــگاه زنجیره ای افق 
کوروش از جمله مجموعه هایی است که به 
لطف تبلیغات فراوان توانسته شعب خود را 
در کشور گســترش داده و پابه پای صاحب 
نامان این بخش همچون رفاه، شهروند و اتکا 
مشتریان زیادی را جذب کند.  این مجموعه 
تجاری، در ماه های اخیر که گرانی ها فشــار 

زیادی بر مردم وارد کرده، در اقدامی خلاف 
قانون، محصولاتش را با نرخی بیش از آنچه 
بر روی کالا درج شده به مشتریان فروخته که 
همین مسئله اعتراض بسیاری از خریداران را 

به همراه داشته است.
در واقع این افزایش قیمت هنگام فروش 
علاوه بر میزانی است که تولیدکنندگان برای 
محصول افزایش درنظر گرفته اند که همین 
مســئله لزوم پیگیری جدی توسط مراجع 
نظارتی نظیر سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق 
اصناف و سازمان حمایت از مصرف کنندگان 

را گوشزد می کند.
براساس ماده 2 فصل اول قانون تعزیرات 
حکومتی، گران فروشی یعنی عرضه کالا یا 
خدمات به بهای بیش از نرخ های تعیین شده 
توسط مراجع رسمی و عدم اجرای مقررات 

قیمت گذاری که منجر به افزایش بهای کالا 
یا خدمات برای خریدار شود که جریمه آن 
بر اســاس میزان گران فروشی توسط دادگاه 

تعیین می  شود.
از ایــن رو عــدم برخورد بــا این نحوه 
گرانفروشی و همچنین اطلاع رسانی ضعیف 
از برخوردهای صورت گرفته، سایر فروشگاه ها 
و ... را نیز به سوء استفاده از از ضعف نظارت 
و برخورد ترغیب خواهد کرد. ضروری است 
نهادهای مســئول در این حوزه با توجه به 
شرایط جنگ اقتصادی و تحریم های ظالمانه 
علیه مردم ایران، راه را بر تحریم های داخلی 

و فشار بیشتر بر مردم ببندند.
در ادامه برخی از اعتراضات خریداران به 
گرانفروشی در این فروشگاه زنجیره ای را که 
در شــبکه های اجتماعی منتشر شده است، 

مشاهده می کنید:
فروشــگاه افق کوروش قیمت آدامسی 
که پشتش زده 8هزار تومن رو فاکتور کرده 

13500 با تخفیف 12000تومن!
وقتی فروشگاه افق کوروش محصولی که 

روش 1000خورده فاکتور میکنه 1500!
فروشگاه....... کلی از کاسب های کوچک و 
خرده پای محله رو ورشکست کرده حالا داره 
با فروش جنس قدیم به قیمت جدیدخون 

مردم رو تو شیشه می کنه.
پوشــکی که روش خــورده بود 3۷هزار 
تومن از فروشگاه همواره تخفیف افق کوروش 

خریدم 5۷هزار تومن!
تایید گرانفروشی فروشگاه زنجیره ای 

توسط نماینده مجلس
در همین رابطه یکی از نمایندگان مجلس 
با حضور در یکی ازشعبات فروشگاه زنجیره ای 
افق کوروش از نزدیک در جریان اعتراضات 
مردم نسبت به گرانفروشی در این فروشگاه 

قرار گرفت.
 حجت الاسلام عبدالحمید خدری نماینده 
مردم بوشهر در مجلس شورای اسلامی که 
ســابقه قضاوت در دادگاه انقلاب اسلامی را 
نیــز در پرونده کاری خــود دارد در جریان 
بازدیــد از این فروشــگاه در حوزه انتخابیه 
خود، با اعتراض ها نسبت به گرانفروشی در 

این مجموعه فروشگاهی مواجه شد.
براساس فیلمی که از حضور وی در این 
فروشگاه منتشر شده است، خدری به مقایسه 
قیمت فروش کالایی مشــابه با تاریخ تولید 
یکســان در افق کوروش و مغازه های سطح 
شهر می پردازد که نشان دهنده گرانفروشی 
3 هزار تومانی یک کالا در این فروشگاه است.

آنچــه از مکالمات در ایــن ویدئو قابل 
مشاهده است، کالای مذکور در فروشگاه افق 
کوروش به قیمت حدود 13 هزار تومان برای 
فروش عرضه شده که با تخفیف به مشتری 
10 هزار و 400 تومان فروخته می شــود در 
حالی که قیمت همین محصول در ســطح 

شهر کمتر از 10 هزار تومان است.
ایــن گرانفروشــی در حالی اســت که 
فروشــگاه های زنجیره ای بــه دلیل خرید 
عمــده از تولیدکنندگان، بعضــا با قیمت 
بســیار پایین تری از نرخی کــه در اختیار 
خرده فروشــان قرار می گیــرد، محصول را 
خریداری می کنند. بهرحال بروز این پدیده 
می تواند عــلاوه بر مخدوش کردن فعالیت 
فروشــگاه های زنجیره ای بــزرگ، تحول از 
فروش ســنتی به مدرن را نیز به شکســت 

منجر سازد.
در این میــان حضور و نظــارت دقیق 
نهادهــای ناظر مانند ســازمان بازرســی و 
تعزیــرات و ســازمان حمایــت از حقوق 
مصرف کنندگان می تواند بسیار تاثیر گذار 
باشــد. نظارتی که خلأ آن تاکنون مشهود 
بوده و ظاهرا ساز و کاری برای جلوگیری از 

تخلفات احتمالی وجود ندارد.

تخفیف های سرکاری
 فروشگاه های زنجیره ای


